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کیخسرو و قهرمان وسترن:
خوانشی ساخت‎گرا از داستان کیخسرو برپایة پیرنگ فیلم وسترن

نوازالله فرهادی1

چکیده
با  تطبیق  و  گوناگون  خوانش‌های  برای  بالایی  ظرفیت  از  کیخسرو«  »داستان  چندبعدی  منشور 
آثار قدیم و جدید هنری جهان برخوردار است. با مطالعة این داستان برپایة پیرنگ فیلم‌نامه‌های 
»وسترن«، ابعاد تازه‌ای از این اثر شناخته ‌می‌شود؛ از این‌رو، در جستار حاضر سرگذشت کیخسرو 
با مراحل سفر و نقش‌آفرینی قهرمان در فیلم‌های وسترن تطبیق داده ‌می‌شود. منبع اصلی در این 
پژوهش روایت فردوسی از »داستان کیخسرو« است، که نسبت به روایات اساطیری، جنبة زمینی 
اصلی  مناسب‌تر است. چهارچوب  امروزی  آثار  با  آن  تطبیق  برای  از همین‌رو،  و  دارد  بیشتری 
پژوهش، پیرنگ فیلم‌های »وسترن کلاسیک« است، که ویل رایت آن را با مطالعة ده‌ها فیلم وسترن 
استخراج کرده ‌است. در این نوشتار، مراحل زندگی کیخسرو در چهارچوب یادشده دسته‌بندی و 
تحلیل می‌شود. این بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، با وجود اختلافات بسیار در خاستگاه زمانی، مکانی 
داستان،  و  فیلم  مقتضیات  از  برآمده  تفاوت‌های  و  وسترن  فیلم  با  کیخسرو  داستان  فرهنگی  و 
اشتراکات فراوانی میان این دو وجود دارد. بنیان‌های کهن‌الگویی »فیلم وسترن« و درون‌مایه‌های 
انسانی محض در »داستان کیخسرو«، از عوامل مهم مطابقت و مشابهت میان این دو اثر است که 

جایگاه جهانی »داستان کیخسرو« را در یک‌پارچگی ادبیات تطبیقی قابل توجه می‌کند.    
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مقدمه 
مطالعة تطبیقی آثار ادبی، این امکان را فراهم می‌آورد که محقق به نسبت بیرون‏آمدنش از لاک 
ادبیات بومی و متناسب با میزان سیاحتش در ادبیات جهانی، با دیدی گسترده‌تر و نگرشی ژرفتر 

به بررسی و شناسایی آثار بپردازد و از این راه به نتایجی معتبر دست‌ یابد.
علاوه‎بر بده‎بستان‌های ادبی و مناسبات فرهنگی متقابل میان ملل مختلف، زیربنای انسان‌بنیاد 
آثار ادبی، یعنی طرح مسائل آرمانی و اصیل انسانی در این آثار، ادبیات سراسر گیتی را به‌ هم 
‌پیوند می‌دهد. براساس این، اندیشه‌ورزان و نظریه‌پردازان، ادبیات تطبیقی را »نوعی ادبیات اندام‌وار 
جهانی« )یوست 1388: 38( تعریف ‌می‌کنند و کسانی چون ژولیت و هاینریش هارت1 بر این 
باورند که »هر ادبیات ملی تنها شاخه‌ای از درخت ادبیات جهانی است و مطالعة آن از این منظر، 

اهمیت حقیقی‌اش را آشکار می‌سازد« )112 :1878(.
زمانی  اقصی‌نقاط  از  برآمده  گونه‌گون  آثار  تطبیق  و  قرارگرفتن  هم  کنار  نگرشی،  چنین 
امکان‌پذیر  را  غربی  جدید  آثار  با  شرقی  دیرینه‌سال  افسانه‌های  تطبیق  همانند  جهان،  مکانی  و 
با آثار هنری  می‌کند. شباهت‌های زیرساختی و اشتراکات مضمونی اثری مانند افسانة کیخسرو 
ـ ادبی متأخر، این فرضیه را به ‌وجود می‌آورد که برخی از افسانه‌های کهن، نقشی زیربنایی در 
آفرینش‌های ادبی ـ هنری جهان ایفا می‌کنند. با مطالعة داستان کیخسرو، متعلق به اعماق تاریخ 
و مبادی فرهنگ و تمدن شرقی در چهارچوب پیرنگ فیلم‌نامه‌های وسترن و امروزی، می‌توان 

پاسخ‌های مستند و مستدل برای این پرسش‌ها به‌ دست ‌آورد: 
ـ داستان کیخسرو چه جایگاهی در ادبیات تطبیقی و یکپارچة جهانی دارد؟

ـ نقش و اهمیت این داستان در آفرینش‌های ادبی ادوار و ممالک دیگر و به‎طور مشخص 
در تولید فیلم وسترن، چگونه نمود یافته است؟

روش و اهداف پژوهش
در جستار حاضر »داستان کیخسرو« با رویکرد جامع تطبیقی، برپایة گزاره‌های کلی و پیرنگ‌ساز 
فیلم‌های وسترن )مستخرج از کتاب شش‌لول‌ها و جامعه( نقد و تحلیل می‌شود تا زوایای جدیدی 
از جنبه‌های جهانی و ارزش‌های هنری این داستان شناسایی‌شود و در کنار این مهم، الگویی از نقد 
عملی در دسترس دانشجویان  »نقد و نظریه‌های ادبی و نظم حماسی« قرار گیرد. در این پژوهش 
تحلیلی ـ توصیفی، از روایت حماسی فردوسی به‏عنوان منبع اصلیِ سرگذشت کیخسرو استفاده 
شده ‌است که نسبت به روایات اسطوره‌ای واقع‌نمایی بیشتری دارد و برای مطالعه با رویکردهای 

نو مناسب‏تر است.    

1. Julius&Heinrich Hart
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پیشینة پژوهش
افسانة کیخسرو به‎دلیل ویژگی‌ها و اهمیتی که ازنظر حماسی، اسطوره‌شناسی و ساختار روایی 
دارد، نظر پژوهندگان بسیاری را به خود معطوف ‌داشته ‌است. اغلب صاحب‌اندیشگان این عرصه، 
بر همسانی کیخسرو با شخصیت‌های نمادین و اسطوره‌ای دیگر ملل جهان تمرکز داشته و آثار 
علمی ارزشمندی در این زمینه نگاشته‌اند؛ برای مثال، دارمستتر،1رهاکردن تاج و تخت و رفتن 
کیخسرو به کوه و ناپدیدشدنش در برف و کولاک را با سفر بی‌بازگشت یوذیشدهیره2 شخصیت 
افسانه‌ای مهابهاراتا، به هیمالیا تطبیق و همانندی‌های این دو را تبیین کرده‌‌ است )دوستخواه 1353: 
88(. کویاجی کوورجی3 )1362( در مقایسة کیخسرو با شخصیتی افسانه‌ای از چین باستان، به 
نام هوانگ‌دی،4 شباهت‌های بسیاری میان این دو می‌یابد؛ ازجمله اینکه هر دو همزمان پادشاه، 
پهلوان و برخودار از صفات پیر فرزانه هستند. خاتون‌آبادی در مقاله‌ای با نام »کیخسرو در آیینة 
ادبیات شرق و غرب« )1390(، کیخسرو را با آرتور،5 پرسیوال6 و هملت7 در ادبیات غرب و با 
بودا و برخی شاهان ایران باستان و خلیفة آخر فاطمی در ممالک شرق مقایسه کرده و پس از 
با آنان، ریشة این همانندی‌ها را به ضمیر ناخودآگاه، کهن‌الگوها و  بیان مشابهت‌های کیخسرو 
آیین »میترائیسم« نسبت ‌می‌دهد. آیدنلو در مقالة »سیاوش، مسیح )ع( و کیخسرو« )1388(، سه 
شخصیت موردتطبیق را نمونه‌ای از همسان‌انگاری و اختلاط تاریخی اشخاص ایرانی و سامی 
تعبیر می‌کند و همانندیِ توجه‌برانگیز میان آن‌ها را نمودی از خواست و پسند مبنایی انسان‌ها در 

زمان، زبان و مکان‌های مختلف می‌داند.
با  کیخسرو  داستان  بالای  نقدپذیری  از  دیگر،  مشابه  نمونه‌های  و  آثار  این  مجموعة 
و  می‌کند  تقویت‌  را  جستار  این  )فرضیة(  پیش‌انگاشتة  که  دارد  حکایت  گوناگون  رویکردهای 
جایگاه و اهمیت داستان موردمطالعه را در اندام‌وارگی و یکپارچگی جهان‌شمول ادبیات تطبیقی 

می‌دهد.  نشان‌ 

چهارچوب نظری 
فیلم وسترن از ژانرهای دیرینه‌سال سینمایی است که نام آن با ادوار آغازین صنعت سینما در غرب 
گره‌ خورده‌ است. یکی از ویژگی‌های این آثار، یعنی ژانرهای سینمایی باسابقه، ساختارمندی ثابت 
و مشخص در فیلم‌نامه و روند کارگردانی آن‌ها، در عین تعدد نمونه‌ها و کثرت مصادیق است 

1. Darmesteter
2. Yusivthira 
3. Kovorji koyaji 
4. Houangti
5 . Arthur 
6. Percival 
7. Hamlet 
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که آن‌ها را مانند دیگر انواع فیلم ژانریGrant 2003:42( 1( واجد طبیعت تکرارشونده و حوادثِ 
تکراری‌بودن  جدید،  مصادیق  دیدن  با  حتی  فیلم  تماشاگر  به‌طوری‌که  می‌کند؛  قابل‎پیش‌بینی، 
تأثیرات مختلفی  این زیرساخت مکرر2،   .)Moine 2008:102( ناخودآگاه احساس‌می‌کند را  آن 
برانگیخته ‌است. علاقه‌مندان  زمینه  این  در  متفاوتی  داوری‌های  به  را  آنان  و  داشته  مخاطبان  بر 
عام سینما، پیش‌بینی‌پذیری پیرنگ و پایان‌بند فیلم را، به‌واسطة چنین ساختار روشنی خوشایند 
نمی‌دانند؛ اما منتقدان اهل فن و سینماشناسانی چون ویل رایت3 با تأمل در این ویژگی، گزاره‌های 
روشنی از آن استخراج و مؤلفه‌هایی را با تکیه بر این ریخت معین و فراگیر معرفی ‌‌کرده‌اند که 

زمینه را برای مطالعة علمی این آثار و شناسایی دقیق آن‌ها فراهم‌ می‌کند. 
آرا و تحلیل‌های رایت، در این زمینه، به‌ویژه تحلیل‌های علمی آمیخته به تجربه و مشاهدات 
وی دربارة ژانرهای مختلف فیلم وسترن و شرح ساختار هرکدام، در کتاب‌ شش لول‌ها و جامعه4 
به‌طور گسترده بیان ‌شده ‌است و گفته ‌می‌شود، این کتاب »تاکنون بیش از 1100 بار مورد ارجاع 

 .)classifilm 2025( »مقالات و کتب علمی و پژوهشی قرار گرفته است
رایت پس از مشاهده و مطالعة »مهم‏ترین فیلم‌های وسترن ]تولیدشده[ در سال‌های1930 تا 
1972« )1975:31( این فیلم‌ها را به چهار ژانر جداگانه تقسیم و حاصل مداقه و مشاهدات خود 
را براساس این تقسیم‌بندی به‏تفصیل در کتابش تشریح ‌می‌کند. ژانرهای چهارگانه که ساختار هر 
کدام برمبنای فرایند و پیرنگ5 متفاوتی سامان می‌یابد، عبارت‎اند از: »انتقام‌جویانه6«، »حرفه‌ای7«، 

»کلاسیک8« و»تم انتقالی9«.  
در میان این اقسام برخلاف »تم انتقالی« ـ که بیشترین تفاوت را با ژانرهای دیگر داردـ ژانر 
مبتنی‏بر پیرنگ کلاسیک بیشترین همسانی را با ساختار ژانرهای حرفه‌ای و انتقامی پیدا می‌کند و 
با اندکی مسامحه می‌توان آن را جامع گونه‌های مختلف فیلم وسترن به‌ شمار آورد. رایت، خود در 
این زمینه تصریح‌ می‌کند: »وسترن کلاسیک نمونة بنیادین همة فیلم‌های وسترن است؛ به‌طوری‌که 
مردم به‌واسطة این الگوی ]جامع[ تمام فیلم‌های وسترن را شبیه هم می‌پندارند. تنوع موجود در 
را دربرمی‌گیرد«  تا مکزیک  اکلاهاما  از  از سال‌های1930تا 1955،  تولیدشده  آثار  ژانر همة  این 
)32(. او فرایند شکل‌گیری این نمونة بنیادین را در 16 گزاره فهرست‌بندی کرده ‌است )49ـ48(. 
مؤلفه‌هایی  برمی‌شمارد،  یادشده  ژانرهای  از  یک  هر  برای  رایت  که  مراحلی  درمجموع 

1. Genre Film 
2. Repetitive nature
3. Will Wright
4. Six-guns & society
5. Plot
6. Vengeance
7. Professional
8. Classical
9.Transition Them
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هستند که هر گروهشان می‌تواند مبنایی برای تحلیل و تطبیق گونه‌های مشخصی از آثار داستانی 
و نمایشی قرار گیرد. مقایسة گزاره‌های این اقسام با یکدیگر ضمن تأیید جامعیت و تنوع ژانر 
تعدد  و  تنوع  علی‌رغم  چهارگانه،  ژانرهای  تمام  در  اصلی  ساختار  که  نشان ‌می‌دهد  کلاسیک، 

مراحل و مؤلفه‌های یادشده، بر سه رکن اساسی استوار است: 
جامعه: قطب نیک، ضعیف و مورد تعرض؛ اشرار: قطب بد، قدرتمند و متعرض؛ قهرمان: 
شخص یا گروهی با توانمندی‌های ویژه که با هر یک از دو رکن دیگر، خواسته یا ناخواسته، وارد 

مناسبت و کنشی متفاوت می‌شود:

بنابراین، گزاره‌های گسترده‌ای که رایت با نگرشی اسطوره‌گرا، برای ژانرهای مختلف برمی‌شمارد، 
حسب پیوندشان با ارکان سه‌گانه و مناسبات میان آن‌ها به‎صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:  

اشرارـ جامعه
1. میان اشرار و جامعه تعارض منافعی مدت‌دار وجود دارد؛

2. دشمنانِ شرور نیرومندند و جامعه در ناتوانی به‌ سر می‌برد؛ 
3. اشرار پیوسته جامعه را مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهند و ناامن می‌کنند.

قهرمان ـ جامعه
1. قهرمان وارد جامعه می‌شود؛ جامعه او را درست نمی‌شناسد و به‏عنوان عضوی از خود نمی‌پذیرد؛ 

2. جامعه به‌تدریج شناختی نسبی از توانایی و گرایش‌های قهرمان به نیکی پیدا می‌کند؛
3. توانایی متمایزکنندة قهرمان مزید بر علت می‌شود که جامعه همچنان او را از تبار و همرنگ 
خود نداند؛ از همین‌رو، قهرمان هم در منازعة میان اشرار و اجتماع مداخله ‌نمی‌کند؛ به‌عبارتی، 
قهرمان در این مقطع، نه پذیرشی از سوی جامعه دارد و نه در سرشت خود، گرایشی به شروران؛
امنیت‌یافتن  اشرار،  درگیری، شکست‌دادن  به  قهرمان  ناخواستة  معلولیِ ورود  ـ  علی  زنجیرة   .4
جامعه و محبوبیت قهرمان، سرانجام با رفتن قهرمان، برخلاف اصرار جامعه به ماندن او، پایان 

می‌پذیرد. 
قهرمان ـ اشرار

1. معلوم می‌شود، نسبت و ارتباطی پیشین میان قهرمان و اشرار وجود داشته ‌است؛
2. اشرار به هر دلیلی )ازجمله، خوی تعرض‏گری خویش یا مناسبات پیشین خود با قهرمان( به 

او یا نزدیکانش آسیب می‌زنند؛
3. قهرمان با اشرار درگیر می‌شود و با شکست‌دادن آن‌ها خود و جامعه را از ناامنی و شرارت 

نجات ‌می‌دهد.
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بحث و بررسی
کیخسرو سومین پادشاه از سلسلة کیانیان، بعد از کیقباد و کیکاووس است. نام‌واژة »کیخسرو« »در 
اوستا، »کوی‌هئوسروه1«، در پهلوی، »کی‌هسرو2« و در سانسکریت، »سوسروس3« تلفظ شده و به 

معنی نیک‌نام و خوش‌آواز است )کزاری 1386: 543(. 
کیخسرو صفات و سرگذشتی متفاوت با دیگر شاهان شاهنامه دارد. تمایزات او با دیگران 

را می‌توان در سه محور: وقایع زندگی، توانایی‌های فردی و جهان‌بینی وی  خلاصه کرد.
)فرمانروای  افراسیاب  و  ایران(  )شهریار  کیکاووس  نوة  یا  فرنگیس  و  فرزند سیاوش  او 
توران( است. توران قدیم‌ترین و قوی‌ترین دشمن ایران از همان آغاز تقسیم ایران‌شهر یکپارچة 
جهانی به اقالیم سه‌گانه است و پیوسته با ائتلافی از دیگر دشمنان، به ایران تعرض می‌کند؛ از 
این‌رو، همیشه جنگ‌های خونینی میان دو کشور در جریان بوده ‌است؛ بنابراین، زیرساخت داستان 

کیخسرو را مناسبات میان سه رکن ایران، انیران و کیخسرو تشکیل‌ می‌دهد: 

پیرنگ داستان مورد بحث را ـ که از روابط این سه عنصر با یکدیگر پدید می‌آیدـ می‌توان در 
چهارچوب ساختاری فیلم‌های وسترن و برپایة گزاره‌های مستخرج ویل رایت از آن آثار، در سه 

قسم تشریح و تبیین‌ کرد.  

1ـ1. ایران ـ انیران 
سلسله‌جنگ‌های خون‌خواهانه میان ایران و انیران که از قتل ناجوانمردانة ایرج به دست دو نابرادر، 
سلم و تور، آغاز شد، در دورة مورد بحث با قتل فاجعه‌بار سیاوش ـ که با گروگان‏شدن خودخواسته 
درصدد اتمام این جنگ درازمدت و خونریزی‌های بی‌حاصل برآمده ‌بودـ با فتنة گرسیوز و به 
دستور افراسیاب دوباره شعله‌ور شد. اقدامات خشمگنانة رستم در توران به خون‌خواهی سیاوش 
و لشکرکشی گران افراسیاب به ایران در پاسخ به اقدام رستم، نشان ‌می‌دهد ایرانیان در آستانة 
ورود کیخسرو بسیار ناتوانند و ایران به‌شدت آسیب‌پذیر شده ‌است. افراسیاب بدون هیچ مانع و 

1. Kavi-Hausravah
2. Kai-Husraw
3. Suesrovas
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مقاومتی به هر سو می‌تازد و ویرانی به‌ بار می‌آورد: 
»برآراســت بــر هــر ســویی تاختــن  
همــی ســوخت آبــــاد بــوم و درخــت

پــرداختـــن هنـــگام  ایــــچ   نـدیــــد 
ســخت« کار  آن  شــد  بــر  ایرانیــان   بــه 
                                               )1375،ج4: 198(               

توان جادویی دشمن حتی بر ابر و هوا نیز فرمان ‌می‌راند و برف و سرما را بر سر ایرانیان فرود 
می‌آورد. تاب‌نیاوردن ایرانیان در برابر بارش برف، نشان دیگری از ناتوانی آنان است )72(. نتیجة 
نبرد میان ایران و توران نیز اغلب به ناتوانی ایران در برابر ساز و برگ و نیرومندی دشمنان در 

دورة موردنظر دلالت دارد:
ــت  ــد پش ــمن نمودن ــه دش ــران ب »دلی
ــه زیســت ــر ک ــان ه ــرفتند ایرانی بـــ

مشــت                  بــه  آمــد  انــده  کارزار  آن  از 
گــــریست« ببایــد  زندگانــی  آن   بــر 
)95(

به ‌شمار می‌آید )هینلز 1387: 83(؛  اهریمنی  آبادی‌ها عملی  در نگرش اسطوره‌ای، ویران‎کردن 
به‌ویژه سوختن درخت، تصویری نمادین از قتل ایزد گیاهی )سیاوش( به دست دیو خشک‌سالی 
)افراسیاب( است. در زبان هنری ادبیات، فنونی چون مجاز و نماد این امکان را ایجاد می‌کنند 
تا هر اقدام تباه‌کنندة افراسیاب به کل کردارهای او و همه شرارت‌های جهان تعمیم یابد و خود 
افراسیاب نیز تجسم نمادین شر و سمبول عینی بدی و پلیدی باشد؛ بنابراین، انیران در این ساختار، 

نمایندة قطب بد و اهریمن است و قدرت جادویی دشمنان نیز از همین منظر توجیه‌ می‌شود.    
به  متمایل  رویکردی حماسی  با  و  اسطوره‌ای  از فضای  فاصله‌گرفتن  اندکی  با  فردوسی 
رئالیسم اجتماعی، عامل اصلی شکست‌ها و ناتوانی‌ ایرانیان را نالایق‏بودن )بی‌فرّی( و نابخردی 
کاووس می‌داند. او در »سرآغاز پادشاهی کاووس« با هنر »براعت استهلالی« تأسف‌بار و سرزنش‌وار، 

نادرخوربودن کاووس برای شهریاری ایران و فجایع روزگار او را چنین پیشگویی ‌می‌کند:
»پــدر چــون بــه فرزنــد مانــد جهــان           
 گـــــر او بفکنــد فـــــر و نــام پــدر

نهــان                                   بــر  او  بــر  آشــکارا  کنــد 
تــو بیگانــه خوانــش مخوانــش پســر «                                                                                 
)76: )ج2 

اسارت حقارت‌بار کاووس در مازندران به‌دلیل خودشیفتگی و لشکرکشی نسنجیده به آن سامان، 
هاماوران،   شاه  دست  به  همراهان  و  او  شرم‌آور  بسته‏شدن  هاماوران،  به  هوسبازانه‌اش  رفتن 
فاجعة مرگ جوانان سترگ و بی‌همال ایران، ازجمله سهراب و سیاوش، نمونه‌هایی از خسارات 
جبران‌ناپذیر و برآمده از خودرایی و خیره‌سری کاووس است که ایران را به پرتگاه نابودی کشانده 
و ایرانیان را به ستوه آورده ‌بود. از نشانه‌های این نارضایتی، پچ‌پچ‌ پنهان پهلوانان و اعتراض‌های 

پیدای رستم به کاووس است:



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 432

ــت ــر اس ــر بدت ــه کارت از یکدگ ــت« »هم ــور اس ــدر خ ــه ان ــهریاری ن ــو را ش ت
      )200(

سیاوش را رستم پرورانده و به او دلبستگی فراوان دارد؛ از همین‌رو، در مرگ سیاوش که سودابه 
و کاووس را مقصر می‌داند، هم به زندگی اهریمنی سودابه پایان‌ می‌دهد و هم کاووس را به باد 

سرزنش‌های گزنده می‌گیرد )ج3 :171(.
اصولاً رستم تاجبخش با تاجورانی چون کاووس و گشتاسب که دیو جاه‌طلبی و خودرایی 
بر آن‌ها چیره شده و فرّۀ ایزدی را از آنان دور کرده ‌است، رابطة خوبی ندارد؛ از همین‌رو، پس 
از حمله به بخش‌هایی از توران به خون‌خواهی سیاوش، مستقیم به زابلستان بازمی‌گردد و سایر 

نامبرداران بدون رستم به پارس، بارگاه کاووس، می‌روند )196(. 
در شکست‌های سنگین سپاه ایران از دشمنان نیز نامی از رستم و نشانی از خاندان زال 
نیست. حضورنداشتن رستم در این جنگ‌ها مهم‎ترین نشان نمادینی است که بر ناتوانی نظامی و 
ضعف بنیة رزمی ایرانیان دلالت ‌می‌کند. ازمنظر سمبولیسم اجتماعی، نبود رستم در این برهه از 
سلسله‌نبردهای ایران و انیران، نماد بی‌پشتوانگی ملی حاکمیت و نمود سرخوردگی و نارضایتی 
بربادده حاکمان است که خود علت‌العلل شکست‌های بعدی می‌شود و  از خودکامگی  عمومی 
شکست‌های پی‌درپی نیز نافره‎مندی و خودرایی نابخردانة حاکمیت )کاووس( را تشدید می‌کند:

پیوند علی ـ معلولی این مؤلفه‌ها را از گزارشی که گیو هنگام یافتن کیخسرو و در دیدار نخستش 
با او  ارائه ‌می‌دهد، می‌توان به‌خوبی دریافت:

»ز کاووس کــش ســال بفکنــد فــر                
ــوی ــگ و ب ــده شــد رن ــران پراگن ز ای

و  بی‌پــای  گشــت  پســر  درد  ز 
ــرانی آورد روی«  ــه ویـ ــر ب ــر      سراس  پ
)208(   

منش  اغلب  که  ـ  ایرانیان  برخلاف  جوانمردانه  جنگ  عرف  و  اصول  به  دشمنان  پایبندنبودن 
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جوانمردانه دارند و برآیین می‌جنگندـ خود عاملی است که دشمن را گاه در موضع برتر قرار 
می‌دهد. حملة خلاف آیین و شبیخون دشمن خارجی، گویی روی دیگر سکة هنجارشکنی داخلی 
ازسوی کاووس و کردار خلاف آیین شهریاری است که پیوندهای اجتماعی را سست کرده و 
ناامیدی و سرخوردگی را در جامعه رواج داده‌ است. گذشته از خود افراسیاب، حتی پیران ویسه 
ـ اخلاقی‌ترین فرماندۀ سپاه توران ـ هم حداقل در یک مورد حملة غافلگیرانه به سپاه ایران را 

طراحی و دستور شبیخوان صادر می‌کند و از کشتار مردم عادی نیز ابایی ندارد: 
شــد«»گلــه‌دار و چوپــان بســی کشــته شــد گشــته  ایرانیــان  بخــت   ســر 

 )ج4: 83(
فریبرز طی نامه‌ای ضمن یادآوری پایبندی ایرانیان به آیین جنگ، پیران را در این عمل شنیع و 

ناجوانمردانه سرزنش و تحقیر می‌کند:
ــود«»کســی کــو بلا جســت گــرد آن بود ــردان ب ــردار م ــه ک ــبیخون ن ش

)91(  

 اوضاع و مناسبات ایران و دشمنان ۀچکید .1 جدولجدول 1. چکیدۀ اوضاع و مناسبات ایران و دشمنان

تعارض درازمدت ایران  کشی رستم از تورانیانانتقاماز قتل ایرج تا سربریدن سیاوش و 
 و انیران

نتیجة  علل هانشانه وضعیت 
 نبردها

شکست سپاهیان و ـ  ضعیف ایران
 فروریختن قلب سپاه

 خشکسالی ممتدـ 
 ساله(7)

 ویرانی ـ 
 نبود رستم در جنگـ 

نابخردی و ـ 
 خودکامگی کاووس

نبود فرماندهی ـ 
لایق و نیرومند در 
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لشکر گشن و ـ  نیرومند انیران
 باسازوبرگ

پیروزی در روز نبرد ـ 
 شبیخونـ 
راندن بر برف فرمانـ 
 سرماو 

توان جادویی ـ 
 شریران

توان رزمی و ـ 
 فرماندهی پیران 

رواداری جنگ ـ 
 نامتعارف
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خواهی رستم، رحمانه در پاسخ به خونهجوم لشکر گران افرسیاب و قتل و ویرانی بی
دژ و اکوان به نیابت از افرسیاب )سرکردة کننده و ایذایی اهریمنان بهمناقدامات ناامن

 اهریمنان( 

تعرض و تهدید 
 دشمنان
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1ـ2. کیخسروـ ایران
در زبان اساطیری کیخسرو رمز کهن‌الگوی قهرمان است، که دعوت گودرز و گیو را می‌پذیرد 
و قدم در راهی پرُفرازوفرود می‌نهد؛ بنابراین، بخش اعظم فرایند این سفر )کمپبل 1389: 66( 
بروز و ظهور می‌یابد،  ایران )جامعه(  با  پیوند  پرخطر که همانند سرگذشت قهرمان وسترن در 

قابل بخش‌بندی و تشریح خواهد بود:   به‎صورت زیر 
ورود کیخسرو به ایران: گودرز، کیخسروِ سیاوش را در خواب می‌بیند و بدین‎وسیله از وجودش 
خطرکردنی  از  پس  سرانجام  گیو،  جوانمردانة   و  دلاورانه  پایمردی‌  با  کیخسرو  می‌شود.  آگاه 

جسورانه در گذر از جیحون، همراه مادرش، فرنگیس، وارد سرزمین ایران می‌شود. 
این گذر خارق‌العاده، رمز گذر از آستان در آغاز سفر قهرمان و بخشی از آزمون او به 
‌شمار می‌آید. گیو در اینجا نقش حامی را دارد که پس از هفت سال )مدت مدید( جست‌وجوی 
پرمخاطره در بلاد اهریمن، سرانجام کیخسرو را پیدا و با پیشمرگی و ازجان‌گذشتگی او را در 
گذر از آزمون آغازین یاری و همراهی‌می‌کند. در ریخت‌شناسی سفر قهرمان می‌توان گودرز را 
نماد پیر خردمند دانست که واقعیت وجود کیخسرو و تحقق آیندة آرمانی به‌واسطة وی در عالم 

رؤیا بر او نمایان می‌شود.   
ناشناس‎بودن کیخسرو: در آستانة ورود کیخسرو، ایرانیان شناختی از او ندارند. تنها گودرز 
)نماد اقلیت نخبه( نشانه‌های او را، نه در عالم واقع، که در خواب دیده ‌است. شناخت گیو از او 
نیز برمبنای همین رؤیا و مقایسة آن با دیده‌های عینی خودش در عالم واقع حاصل شده ‌است. 
البته تجمیع آن رؤیا و این واقعیت، تردیدی برای گیو و گودرز در هستی کیخسرو به عنوان فرزند 
از  اما  سایر انجمن‌ها و اقشار جامعه، حتی کیکاووس که به‌طورکلی  باقی ‌نمی‌گذارد؛  سیاوش 

وجود کیخسرو بی‌خبر بوده‌اند، ورود ناگهانی و ظهور معجزه‌وار وی را در آغاز باور نمی‌کنند.
ناشناس‌بودن کیخسرو برای جامعة ایرانی چند وجه نگران‌کننده دارد: آیا او واقعاً کیخسرو، 
فرزند سیاوش است؟ آیا از توانایی لازم و کافی برای پاسداری از ایران برخوردار است؟ اگر چنین 
است، نسبت خونی وی با شاه ایران و توران، او را به کدام سمت متمایل خواهد کرد؟ به‌عبارتی، 
این واقعیت که کیسخرو نوة افراسیاب است، آیا خطر اهریمن‌خویی و دشمنی‌اش، ایران اهورایی 

را تهدید نخواهد کرد؟     
می‎انجامد  انجمن‌ها  و  اجتماع  دوستگی  و  دودلی  به  تردیدبرانگیز  ناشناختگی  این 
)فردوسی،ج231:3( و باعث می‌شود ورود کیخسرو با پیشوازی که شایستة فرهنگ ایرانی و در 

نشود.  مواجه  باشد،  اهریمن  شر  از  جامعه  منجی  و  فره‎مند  شاه  خور 
گیو که در همراهی کیخسرو به بخشی از توانایی‌های ویژة او پی ‌برده ‌است، با گسیل‎کردن 

پیک‌های متعدد به هر سو، می‌کوشد زمینة شناخت و پذیرش کیخسرو را فراهم کند )231(.
ورود کیخسرو به مقر گودرز و پس از آن به کاخ شهریار، با شادمانی و استقبالی متفاوت 
این مرحله،  در  پیشوازان  اتفاق  به  قریب  اکثر  مواجه می‌شود.  ایران  به خاک  لحظة ورودش  از 
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مهان و درباریان، ازجمله شخص شاه ایران هستند که قشر نخبگان و خواص جامعه را نمایندگی 
می‌کنند؛ بنابراین، علاوه‏بر کوشش‌های آگاهی‌بخش گیو و گودرز در این مرحله، توان شناختی 

استقبال‌کنندگان نیز نقش بسزایی در تفاوت استقبال آن‌ها از کیخسرو ایفا می‌کند )232(.
نخستین  مراحل  از  بلکه  نیست؛  کیخسرو  کامل  پذیرش  معنی  به  گرم  استقبال  این  البته 
شناختن و آغاز فرایند پذیرفته‌شدن وی از سوی اجتماع است. حتی کسانی مانند طوس )جناح 
طوسیان(، دعوت گودرز برای دیدار اولیه با کیخسرو را رد می‌کنند )237( و از حضور در مجلس 
بزم و شادی که با حضور کیکاووس و به مناسبت ورود کیخسرو برگزار می‌شود، سربازمی‌زنند. 
شناسایی توانمندی و شایستگی کیخسرو پیش از پادشاهی: طوس با همان استدلالی 
که شهریاری کیخسرو را ناروا می‌داند، بر شایستگی فریبرز، عموی کیخسرو، پافشاری می‌ورزد. 
مناظرة گودرزیان و طوسیان بر سر جانشینی، افزون‎بر آزمون کیخسرو در نگرش کهن‌الگویانه، 
ازنظر نقد اجتماعی نیز بر نقش جامعه در گزینش شاهان دلالت دارد. این نقش اجتماعی گاه با 
سمبل تاجبخشی رستم )مانند آوردن کیقباد از البرزکوه و برتخت‎نشاندن وی( نمودی آرمانی و 
تمام و کمال  پیدا می‌کند و گاه در قالب مباحثات یادشده میان طوس و گودرز، به‎صورتی نوتر و 

واقع‌نماتر بازتاب داده ‌می‌شود.
از همین‌رو،  می‌رود؛  بهمن  دژ  دیوان  به جنگ  عینی شایستگی‌اش،  اثبات  برای  فریبرز   

مداخله ‌نمی‌کند.   بهمن(  )دژ  و شریران  میان جامعه  نبرد  نخستین   در  کیخسرو 
مرحلة دیگری از شناسایی کیخسرو در رویارویی او با دیوهای دژ بهمن )پس از ناکامی 
فریبرز( رقم ‌می‌خورد. دژ بهمن قلعه‌ای استوار در مرز اردبیل است که اهریمنان آن را بر غاری 

بسیار بزرگ در ستیغ کوه بنا کرده‌اند و در آنجا:
ــج اســت ز آهرمــن آتش‌پرســت ــه رن نشســت« »ب را  کــس  مــرز  آن  بــر   نباشــد 

)241(
استحکام ناگشودنی این غار در لشکرکشی طوس و فریبرز و بازگشت ناکام‌ آن‌ها پس از یک هفته 

کوشش بی‌فرجام، به‌خوبی بیان ‌شده ‌است )3676(.
توان  به  تکیة چندان  بدون  و جادوانی چنان سرسخت،  دژی چنین سخت  بر  کیخسرو 
وی  مثبت«  »جادویی  نیروی  از  که  می‌شود  چیره  شگفت‌انگیز  البته  و  شیوه‌ای ‌آسان  با  رزمی، 
حکایت دارد و پس از نابودی اهریمنان، آتشکدة آذرگشسب را در آنجا بنا می‌کند. بناکردن آتشگاه 
بر ویرانه‌های دیوخانه، هم به‎لحاظ سیر روایی، هم ازنظر فراروایت، مهم و قابل‎توجه است. در 
جهان روایت، کیخسرو با این اقدام منش ایزدی و گرایش اهورایی خود را به نمایش می‌گذارد 
و به‌طور ویژه وجه مهمی از نگرانی‌ها و تردیدهای پیش‌گفتة جامعه را برطرف ‌می‌کند. در جهان 
بیرون از روایت نیز این رویداد قرینه‌ای است که نمادگذاری کیخسرو، ازجمله دادن نقش قهرمان 

به او را در ساختار مورد مطالعه تأیید می‌کند.       
از جامعه(  )بخشی  آن سامان  به  را  عینی  امنیت  دیوها،  مزاحمت  ازبین‌بردن  با  کیخسرو 
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بازمی‌گرداند و با برپاکردن آتشکده، آرامش معنوی و امنیت روانی را برای آنان فراهم ‌می‌کند؛ 
به ‌این‌ترتیب، بخش دیگری از توانمندهای ویژة کیخسرو برای جامعه آشکار می‌شود؛ درنتیجه 
کاووس با فراغ‎بال، تاج و تخت کیانی را به او وامی‌نهد؛ یعنی، مرحلة مهم دیگری از پذیرش 

کیخسرو در جامعه به ‌انجام ‌می‌رسد )249(. 
تمام  است،  بدیهی  تاجگذاری:  از  پس  کیخسرو  پذیرش  و  آزمون  از  دیگری  مراتب 
توانایی‌های بالقوة کیخسرو به صرف پیروزی‌اش در بهمن‌دژ به ظهور و فعلیت نمی‌رسد؛ بنابراین، 
استقبال »آزادگان و گرانمایگان« از فرمانروایی او، پذیرشی است متناسب با آنچه که او در این نبرد 
از خود نشان‌ داده و ما‌به‌ازایی برای میزان شناخت جامعه از توانایی فعلیت‌یافتة اوست. چه‌بسا این 
مرتبه از شناخت به همة پرسش‌های ذهنی جامعه پاسخی روشن نمی‌دهد و تک‌تک تردیدهایشان 
را برطرف ‌نمی‌کند. فردوسی در این زمینه تصریح ‌می‌کند که کیکاووس همان دم که دیهیم شاهی 

را به نشانة جانشینی بر سر کیخسرو نهاد: 
 کــه خســرو بــه چهــره جــز او را نمانــد«»بســی آفریــن بــر ســیاوش بخوانــد

)249(  
با توجه به دقت و حساسیت حکیم طوس در گزینش واژه‌ها، تکیه بر شباهت صوری کیخسرو به 
سیاوش در این مراسم مهم و سرنوشت‌ساز، از پایین‎بودن عیار اطمینان کاووس در توجیه و تعلیل 
جانشینی کیخسرو )پذیرش وی در این مرحله( حکایت دارد. این کم‌اتقانی، از بعضی رویدادهای 
روزگار آغازین و میانة پادشاهی کیخسرو نیز قابل دریافت است: فرستادن نخستین سپاه توسط 
کیخسرو به مرز توران برای فراهم‌‎آوردن مقدمات جنگ بزرگ با افراسیاب و انتقام خون سیاوش، 
با سرپیچی طوس از فرمان کیخسرو، به فاجعة مرگ فرود می‌انجامد )ج4 : 34(. بی‌توجهی طوس 
به فرمان خردمندانة کیخسرو در این لشکرکشی، حاکی از آن است، که فرمانبرداری بی‌چون‌وچرا 
از اوامر و نواهی کیخسرو هنوز به اکثریت قاطع جامعه تسری پیدا نکرده و خود نشانه‌ای دیگر 
از ناشناخته‌ماندن توان رهبری وی و درنتیجه نپذیرفتن کامل او از سوی همة اقشار اجتماع است. 
نتیجة فاجعه‌بار این نافرمانی، از یک‎سو، دقیق و برحق‎بودن توصیه‌های کیخسرو و گوشه‌ای 
از دیگرسو، رخ‌دادن چنین  به جامعه می‌شناساند و  از هنر هوشمندی و فرزانگی وی را  دیگر 
فاجعة جبران‌ناپذیری در سرآغاز پادشاهی کیخسرو، می‌تواند تردیدهای جامعه دربارة او را بنا به 

دلایلی، چون سپردن فرماندهی سپاه به طوس نالایق، افزایش‌دهد. 
یکی از توانایی‌های ویژه و خارق‌العادة کیخسرو در رویداد گم‎شدن بیژن، پسر پهلوان گیو، 
رونمایی می‌شود. بیژن با حیله‌گری حاسدانة گرگین، به دام عشق منیژه و چاه مجازات افراسیاب 
گرفتار می‌آید. کیخسرو به گیو که آشفته و آسیمه‌سر از درد »فرزند گم‌بوده« به حضور وی رسیده 

است، می‌گوید: 
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ــه جــان اســت خرســند بــاش بــاش«»کــه بیــژن ب فرزنــد  گم‌بــوده  امیــد   بــر 
 )ج5: 40(

و با تأکید به گیو قول می‌دهد:  
خواســتار«  »تــو دل را بدیــن کار غمگین مدار بســم  همانــا  را  ایــن   مــن 

)40(  
اما آه و اشک و اندوه گیو گواهی می‌دهد که به توان رازشناسی و »بسنده‎بودن« کیخسرو برای 
دیگران  از  پیش  و  بیش  گیو  آنکه  با  دیگر،  به‎عبارت  دارد؛  چندانی  باور  و  امید  بیژن،  رهایی 
توانایی‌های کیخسرو را دیده و دریافته؛ اما حتی او هم این سطح از نیروی فراواقع کیخسرو را 
نیازموده و نشناخته ‌است؛ از این‌رو، کیخسرو راز این توانایی را برای او می‌گشاید و از دیگر توان 

نهان خود )جام گیتی‌نما( رونمایی می‌کند )41(.
با رونمایی از این جام، فرایند شناخت جامعه از توانایی کیخسرو به مراحل پایانی و مراتب 
تکمیلی نزدیک می‌شود و کل جامعه )اعم از طوسیان و گودرزیان، لشکریان و کشوریان( و همة 
جهان، یکپارچه و هم‌پیمان می‌شوند تا در رکاب کیخسرو و زیر فرماندهی او، بزرگ‏ترین جنگ 

با اهریمن افراسیاب )سرکردۀ اشرار و دیوان( را تدارک ببینند )242(.
ایجاد امنیت آرمانی و ترک جامعه: کیخسرو با همین قدرت فراانسانی سرانجام می‌تواند 
آن رویداد بزرگ، یعنی کشتن افراسیاب راـ که طی صدها سال جنگ و خونریزی هیچ‏یک از شاهان 
و نبردگان، حتی رستم هم موفق به انجام آن نشده‌ بودـ به فرجام برساند. در این رخداد فرجامین 
افزون بر توانایی‌های تمایزبخش  پلیدی می‌انجامد،  به پیروزی مطلق خیر و نیکی بر شر و  که 
پیشین، بخش دیگری از توان نهان، یعنی فرزانگی کیخسرو نقشی آشکار ایفا می‌کند )علاوه‎بر 
جام جهان‌نما که نمادی از عالم‌الغیب‌بودن کیخسرو است، شمه‌ای از این توان متمایزکنندة او در 
مرهم‌نهی بر زخم گستهم و رهنمودهای پیرانة او به رستم و طوس در جنگ کلات و اکوان، پیشتر 
نمایان شد(. این‎بار، خردمندی کیخسرو در قالب شناخت پیر فرزانه )هوم( و توانایی بهره‌گیری 
وی از نیروی معنوی پیر، به‎عنوان رمز دست‌یابی بر افراسیاب و جداکردن سر از بدن او، نقش 
محوری دارد )375(. بدین‏وسیله کیخسرو ریشه و منشأ شرارت و بدخویی را برمی‌کند و سراسر 

گیتی را از ناپاکی و پلیدی اشرار و اهریمنان پاک و امن و آسوده می‌کند )377(.
با نابودی افراسیاب به دست کیخسرو، ایمان و اعتماد جهان و جامعه ـ که آسایش و امنیت خود 

را وامدار کیخسرو است ـ به او فزونی ‌می‌گیرد:
بنده‌ایــم را  تــو  پهلوانــان   سراســر بــه دیــدار تــو زنده‌ایــم«»همــه 

)382(  
چون ظاهراً شناختشان از کیخسرو، در این مرحله و با این آزمون کامل شده و تردیدهای پیشین 
جامعه جای خود را به یقین و اعتماد داده ‌است؛ اما کیخسرو به‏دلیل ارتباطی که با جهان دیگر 
و فراتر از فهم اجتماع دارد، ناگهان معادلات را بر هم ‌می‌زند و با تصمیم تازه و ناباورانة خود، 
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کیخسرو  زیرا  )381(؛  وامی‌دارد  به شگفتی  را  دوباره جامعه  و جهان،  مال  و  جاه  ترک  مبنی‎بر 
)قهرمان( با هر آزمونی که از سر می‌گذراند، به مرتبه‌ای از مراتب کمال دست ‌می‌یابد. او پس از 
نابودی گرسیوز بدنهاد و افراسیاب اهریمن، در آستانة واپسین آزمون خود قرار می‌گیرد. ترک 
جامعه و رهاکردن تاج و تخت که در نبود افراسیابِ پلشتی و بدخویی، کامروایی مطلق و به‏منزلة 
»زن وسوسه‌گر« در تعابیر نظریه‌پردازانی چون کمپبل )45( است، خود آزمونی بسیار مهم در مسیر 
سفر قهرمانانه یا سیر استکمالی عارفانه به ‌شمار می‌آید؛ از این‌رو، جامعه درکی از تصمیم کیخسرو 
و فلسفة رفتن او نمی‌تواند داشته ‌باشد. درباریان و پهلوانان برخلاف مواضعشان در آغاز ورود 
کیخسرو به ایران )جامعه( یکصدا و مصرانه خواستار ماندن و ادامة پادشاهی او می‌شوند؛ اما او 
برخلاف اصرار و التماس اجتماع و حتی پافشاری زال به ماندن، با ترک رازناک بارگاه و جامعه، 
همگان را در شگفتی جاوید فرومی‌برد. گویی در چرخة روابط و مناسبات جامعه با کیخسرو، 
تردیدهای روز آغازین دربارة کیخسروـ که برآمده از فرافهم‎بودن جایگاه اوست ـ دوباره قوت 

می‌گیرد:
ــاه ــه ش ــتم ک ــا زال و رس ــد ب راه« »بگفتن کــرد  گــم  ابلیــس  گفتــار   بــه 

.)389(
 جامعه(ـ  فهرست مناسبات کیخسرو با ایران )قهرمان .2جدولجدول2. فهرست مناسبات کیخسرو با ایران )قهرمان ـ جامعه(

 عبور کیخسرو از آب جیحون )آستان( و ورودش به ایران )جامعه( 1
 نشدن از سوی ایرانیانپذیرهبودن کیخسرو و ناشناس

 تلاش گودرز و گیو برای شناساندن کیخسرو به جامعه و فراخوانشان به دیدار وی
 از و دیدار کیخسرووبه پیش یانطوس دودلی و دودستگی جامعه در پذیرش کیخسرو، نیامدن

  شدن کیخسرو در جامعه و معرفی وی به جانشینی کاووستلاش دیگر گودرزیان برای پذیرفته
 به شایستگی کیخسرو هاآن اعتمادیاعتراض طوسیان به پیشنهاد گودرزیان و بیان انتقادآمیز بی 2

 نکردن کیخسرو با جامعه در جنگ اول آنان )فریبرز و طوس( با اشرار )دژ بهمن(همکاری
آتشگاه )امنیت( ورود کیخسرو به جنگ با اهریمنان دژ بهمن پس از ناکامی فریبرز و طوس و برپاکردن  3

 در بخشی از جامعه
 پذیرش کیخسرو از سوی اکثریت و تاجگذاری او

 ادامة تردیدهای بخشی از جامعه به کیخسرو، در رمز نافرمانی طوس از دستور کیخسرو 
 بیژنآمیز گیو نسبت به، توانایی کیخسرو در نجات تردید تشویش 

های پسین های ویژة کیخسرو با ایفای نقش فرزانگی او در پیروزیافزایش باورمندی جامعه به توانایی
 ویژه رهایی بیژن از اسارت ناگشودنی افراسیاب    جامعه، به

برقراری امنیت مطلق در جامعه با چیرگی کامل کیخسرو بر شروران و براندازی نفس شرارت در نماد  4
 دست او  کشتن افراسیاب به

 رواییرغم پافشاری پهلوانان و درباریان به ماندن و فرمانرهاکردن کیخسرو تاج و تخت و جامعه را علی
 او 
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1ـ3. کیخسروـ انیران
مناسبات کیخسرو با دشمنان و اشرار را با توجه به سرگذشت او در دو بخش می‌توان بررسی کرد: 

پیش از ورودش به ایران و دوران حضورش در ایران.
سیاوش  خون  که  خاکی  و  توران‌زمین  در  کیخسرو  ایران:  به  ورود  از  پیش  کیخسرو 
بالیده ‌است. زندگی او  البرز،  بر آن ریخته ‌شد، زاده شده و در کوه قلا، از فروع رشته‌کوه‌های 
در  زاده‌شدن  از یک‎سو،  آغاز می‌شود:  و  آمیخته  از دو قطب خیر و شر  برآمده  تناقض‌هایی  با 
خاک سیاوش‌کشان و ازسوی دیگر، بالیدن در دامان البرز ایزدجای؛ ازسویی پور سیاوش و نوة 
کیکاووس است و از دیگر سو، فرزند فرنگیس و نوة افراسیاب؛ عزم و اهتمام افراسیاب به کشتن 
کیخسرو )با توجیه نگرانی فرعون‌صفت و ضحاک‌وارش از انتقام‌گیری کیخسرو در آینده( پیوند 
خونی کیخسرو با افراسیاب را با مناسبات خونین و پدرکشتگی وی با او، در هم‌ می‌آمیزد. سرانجام 
در کشاکش این دوگانگی و غلبة اصل »پدرکشته را کی بود آشتی«، همراه با مادر آزاردیده و یاری 

بی‌دریغ گیو، علی‌رغم تعقیب خصمانة افراسیاب، موفق به گریز از آن مهلکه می‌شود. 
 )45:1392( کیمار2  و  پیرسن1  نظر  برابر  را  »یتیم«  کهن‌الگوی  کیخسرو  مرحله  این  در 
نمایندگی‌ می‌کند که رفتار خصمانة اشرار )افراسیاب و گرسیوز( او را از پشتیبانی پدر و آغوش 
دامان  ناچیز( در  او تحت مراقبت شبانی )حامی  بسیار دشوار  مادر محروم کرده ‌است. زندگی 
تهدید  را  وی  افراسیاب،  روزبانانِ  از سوی  لحظه‌لحظه  که  مرگی  سایة  زیر  و  دورافتاده  کوهی 
می‌کند، مصداق همراه‎بودن سختی‌های طاقت‌فرسا هنگام تولد و دوران کودکی قهرمان اسطوره‌ای 
است )اتو رنک3 به نقل از: باستید 1370: 34(، که از استمرار این موضع خصمانه و شرورانة اشرار 

می‌شود.         ناشی 
کیخسرو در ایران: کیخسرو در روزهای آغازین حضورش در ایران و پیش از نشستن بر 
تخت پادشاهی، مستقیماً با دشمنان جامعه درگیر می‌شود؛ ازجمله گشودن و ویران‏کردن بهمن‌دژ 

و نابودی دیوهای آن سامان. 
کنش دیگر کیخسرو در پیوند با اشرار نقش مؤثر و خارق‌العاده‌اش برای آزادی بیژن از چاه 
اهریمنی دیو ارژنگ است که به دستور خبیثانة افراسیاب، بیژن را در آن بسته و ‌تخته‌سنگی بزرگ، 

از آنِ اکوان دیو )ج3: 233( بر روی چاه نهاده‌ بودند تا به‌تدریج جان ‌دهد.     
آنچه کیخسرو را وامی‌دارد که در این مرحله یکی از توانایی‎های یگانه و نهان خود، یعنی 
جام گیتی‌نمای‎ خود را رونمایی کند، درد و داغ گیو است: »غمی شد ز درد دل گیو، شاه« )39(؛ 
چون همان‌طور که گفته شد، گیو در نجات جان کیخسرو و مادرش از روزبانان اهریمنی افرسیاب 
را هنگام  این موضوع  دارد.  را  از وی نقش حامی اصلی  ایرانیان  استقبال  ایران و  به  آمدنش  و 

1. Pearson 
2. Hugh K .Marr
3. Otto Rank
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فرستادن رستم به توران برای نجات بیژن چنین به او یادآوری می‌کند:
ــن      ــز انجم ــو ک ــن گی ــا ت ــه تنه »ب
ــه  ــد بـ ــن دوده نام ــم بدی ــن غ چنی

نیــز              .

ز هــر بــد ســپر بــود در پیــش مــن            
برتـــر ز چیــز«   غــم و درد فـــرزند 
)55(

در ماجرای تعرض اکوان به رمه‌های شاه، کیخسرو با گزارش کوتاه چوپان فوراً درمی‌یابد که آن 
موجود اکوان‏دیو است که خود را به هیئت گور درآورده ‌است. اکوان از تبار دیوان و از یاران 
افراسیاب است )انجوی شیرازی 1369: 258( و چه بسا رمزِ بخشی از وجود دووجهی افرسیاب 

باشد؛ از همین‌رو کیخسرو به رستم تأکید می‌کند:
اوی از  نگــه‌دار  را  خویشــتن  کینه‌جــوی«»بــرو  اهریمــن  باشــد   مگــر 

 )ج3: 303(
باعث  دیو(  کار  بود  باژگونه  )همه  دیو  وارونه‌کاری  از  رستم  شناخت  و  کیخسرو  رهنمودهای 
می‌شود که رستم هم خودش را از آسیب اکوان نگه دارد و با پرتاب‎شدنش به دریا توسط اکوان 
جان سالم به‎در برد )توصیة اول کیخسرو( و هم راه مناسب را برای ازمیان‏برداشتن آن دیو برگزیند 
همانند  شرور،  دشمن  تعرض‌های  از  دیگر  یکی  در  کیخسرو  بنابراین  کیخسرو(؛  دوم  )توصیة 
با توانایی خاص خود نقش  تیماردار جامعه،  بیژن، در مقام پادشاهی فرزانه، فره‎مند و  ماجرای 

مؤثری در ناکام نهادن دشمن اهریمن ایفا می‌کند. 
افراسیاب، سرمنشأ  با  برای رویارویی مستقیم  را  پادشاهی، خود  آغاز  از همان  کیخسرو 
ناپاکی را در  با نابودی او ریشة هر نوع شرارت و  تمام پلشتی‌ها و اهریمنی‌ها آماده می‌کند تا 
جهان برکند؛ به‎عبارتی، آغاز سفر و بنیاد تشرف1 قهرمانانة )کمپبل 67 و203( خود را بر این هدف 

آرمانی با رمز »انتقام سیاوش« بنا می‌کند. 
جنگ با افراسیابِ پلیدی و بیدادگری، گاه نه‎تنها امری شایسته و عملی پسندیده است، که 
بخشی از خویشکاری قهرمان در پیوند با جامعه و پیمان نیکان با جهان شمرده ‌می‌شود )مسکوب 
1386: 198(. کیخسرو به‎منظور این خویشکاری، سپاهی گران از اقصی‎نقاط جهان )قطب خیر و 

نیکی( فراهم ‌می‌آورد و جنگ بزرگش علیه افراسیاب را اعلان و آغاز می‌کند )ج5: 310(.
نیایش کیخسرو به درگاه یزدان و یاری‏خواستن از او در این جنگ نیز تأییدی بر خویشکاری 

یادشده و در عین حال نشانه‌ای از »فرزانگی« وی است )پیرسن و کیمار 192(:       
ــای         ــه پ ــم ب ــزدان بباش ــش ی ــان پی »هم
ــان ــردد جه ــاک گــ ــدان پ ــز ب ــر ک مگ

رهنمــای او  جــز  گیتــی  بـــه   نخواهــم 
میــان« ببنــدم  مــن  دهــش  داد   بــه 
 )ج5: 310(

خودش در قلبگاه سپاه، فرماندهی و هدایت نیروها را مستقیماً برعهده ‌می‌گیرد. با آنکه شهریار 
کشتی‎گرفتن  پیامدهای  و  شود  پیاده  اسب  از  که  ندارد  ابایی  شهریاری،  عرف  برخلاف  است، 

1. Initiation
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با پشنگ، پسر دردانة  به ‌جان ‌بخرد؛ ازجمله، جنگ تن‌به‌تن  نیز  به‏خاک‏غلتیدن را  با حریفان و 
افرسیاب که با کشتن او نقشة پلید وی را نقش‌بر‌آب ‌می‌کند. آگاه‌شدن کیخسرو به مکر جنگی 
پشنگ و شکست‌دادن او در این رویارویی، ترکیبی از کهن‌الگوی »فرزانه و جنگجو« )پیرسن، 

1394: 185( را در کیخسرو نشان ‌می‌هد:
اوی      رای  از  خســرو  شــد  آگاه  »چــو 
گرفتــش بــه چــپ گــــردن و راســت پشــت

اوی                      بــالای  و  بــرز  آن  و  زور  وزان 
ــت«  ــر درش ــن ب ــر زمی ــرآورد و زد ب بـ
)ج5: 276(                                

افراسیاب، پشنگ را شیده می‌خواند )253( و بیش از هر کسی به او دلبستگی دارد؛ به‌طوری‌که 
با شنیدن خبر مرگ شیده: »جهاندار گشت از جهان ناامید« )277(؛ از این‌رو، کیخسرو با کشتن 
شیده در نبرد تن‌به‌تن، هم روحیة لشکریان خود را تقویت ‌می‌کند و هم ضربة بسیار مهلکی بر 
روحیه و توان رزمی افراسیاب و سپاهیانش وارد می‌‌آورد که زمینه را برای شکست‌های بعدی و 
پی‌درپی آنان فراهم ‌می‌کند. البته شکست کامل دشمنان به‏دلیل بزرگی و »گشن«بودن لشکر آنان 
و گریزهای پیوستة افراسیاب به این‏سو و آن‎سوی جیحون و متواری‌شدن او در دژهای مختلف، 
ماه‌ها و بلکه سال‌ها زمان می‌برد. کیخسرو در این مدت لحظه‌ای از لشکریان دور نمی‌ماند، از کوه 
به دشت، از صحرا به دریا، دربه‌در و شهربه‎شهر  پیوسته در تلاش و تکاپوست: »نبد روز بیکار 
و تیره شبان« )343(. سرانجام به یاری »هوم«، موبد وارسته، از »نژاد کیان« و با طعمه‎قراردادن 
گرسیوز، به افراسیاب دست ‌می‌یابد و او را گردن‌ می‌زند و گرسیوز بدنهاد را با شمشیر دو نیم 

می‌کند؛ به این ترتیب:
 جهــان را پــر از غــارت و جنگ داشــت بــدی را کــه گیتــی همــی ننگ داشــت

)242(
از چهرة گیتی زدوده، جهان را »بنیادی نو برمی‌نهد«. 

جدول 3. فهرست مناسبات کیخسرو با انیران
 

 فهرست مناسبات کیخسرو با انیران .3 جدول

 .کیخسرو پیوند خونی و ارتباط نسبی با افراسیاب دارد پیوند پیشین کیخسرو با توران
  .دکنخصمانه و خونین میرا قتل سیاوش روابط کیخسرو و افراسیاب 

انگیزه و عوامل درگیری کیخسرو 
 با انیران

پدرکشتگی، آزار منیژه، عزم جزم افراسیاب بر  پیش از ورود به ایران:
 قتل کیخسرو 

تعرض مستقیم دشمن به ایران با  هنگام حضور در ایران )جامعه(:
 و اهریمنان  سپاه گشن؛ آسیب نیابتی دیوها

 و... باناندشمنان به گیو و بیژن و گله سیبآ
 انتقام خون سیاوش 

های کیخسرو با اشرار و جنگ
 پیروزی فرجامین

 الگوی جنگجو(جنگ با اهریمنان دژ بهمن )در نقش پهلوان و کهن
 الگوی فرزانه(دیو )در نقش راهنما و کهندیو و ارژنگجنگ با اکوان

 جنگ بزرگ با افراسیاب )در نقش جنگجو و فرزانه و فرمانروا(  
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داستان‌های  با  درمقایسه  رایت  ویل  فیلم‌نامه‌های وسترن طبق ریخت‌شناسی  پیرنگ  به‌طورکلی، 
اساطیری، به‎منزلة بریده‌ای از فرایند »سفر قهرمان« است؛ درحالی‌که »داستان کیخسرو« با مراحل 
کهن‌الگویی »سفر قهرمان« مطابقت بسیار نزدیکی دارد. این ویژگی انسجام علی ـ معلولی رخدادها 
و درنتیجه پیرنگ داستان کیخسرو را قوی‌تر از پیرنگ فیلم وسترن جلوه می‌دهد. این تفاوت در 

اپیزودهایی نظیر »مناسبات قهرمان با اشرار« نمود روشن‌تری دارد.
جامعه‌ای  انفعال  از  نشان  اغلب  وسترن  فیلم  در  جامعه،  ازسوی  قهرمان  پذیرفته‌نشدن 
ضعیف و راکد دارد که تداوم شکست‌ها، اعتمادبه‎نفس و باور به پویایی و پیروزی را در اعضای 
جامعه از بین برده ‌است؛ به‌طوری‌که از مشاهدة نشانه‌های تغییر )حضور قهرمانی قدرتمند( در 
آشکار شده،  نیز  توانایی‌های‌اش  که  قهرمانی  از  بنابراین دوری‎جستن  بیمناک می‌شوند؛  اجتماع 
ریشه در ملاحظات روانی و جامعه‌شناختی دارد؛ اما در داستان کیخسرو، جامعة ایرانی ناتوانی و 
ناکامی‌های این برهه را اتفاقی نابه‌هنجار می‌بیند و از همان آغاز با »دعوت از کیخسرو« درصدد 
تغییر این وضع نامتعارف و بازگشت به کامیابی‌های مألوف برمی‌آید؛ از این‌رو، علت نپذیرفتن 
کیخسرو در آغاز، چیزی جز تردید جامعه در توانایی او برای حصول به چنین مقصودی نیست.   
قهرمان وسترن معمولاً با بهره‌گیری از هر سه امتیاز »هوشمندی«، »توانایی هدایت جامعه« 
همانند  نشان ‌می‌دهد  که  غلبه ‌می‌کند  شروران  بر  و...(  )تیراندازی  ویژه«  رزمی  »مهارت‌های  و 
شخصیت‌های اسطوره‌ای غرب )مانند آنئید(، از سه ویژگی »پهلوانی«، »پادشاهی« و »فرزانگی« 
همزمان برخوردار است. کیخسرو نیز از معدود اساطیر مشرق‌زمین است که از این منظر با قهرمان 

وسترن همانندی دارد. 
در »فیلم وسترن« تعرض‌های مکرر اشرار، ضعف عینی جامعه و تضعیف روحیة اجتماع را 
شتاب می‌بخشد. این امر با اندک تفاوتی در داستان کیخسرو نیز مطرح است: قتل سیاوش )ایزد 
باران و باروری( و برتری سپاهیان افراسیاب )»اپوش«، دیو خشک‌سالی( در مصاف با ایرانیان، دو 

روی یک سکه و تعبیر نمادین نقش اشرار در تضعیف و ناتوانی جامعه است. 
تعالی روحانی قهرمان است که  پلکان ترقی معنوی و  به‎منزلة  با شروران،  فرایند مبارزه 
می‌کند.  آماده  از خود و جامعه،  فرارفتن  یعنی  فرجامین،  آزمون‌ سخت  در  پیروزی  برای  را  او 
این  در  قهرمان  روی  پیشِ  موانع  به  گاه  ریخت‌شناسانه،  رویکردی  با  عرصه  این  نظریه‌پردازانِ 
فراروی با تعابیری چون »زن وسوسه‌گر« اشاره ‌می‌کنند که در فیلم وسترن بنا به اقتضای سمعی ـ 
بصری‎بودن، در قالب بازیگران »زن«، نمود عینی می‌یابد؛ اما در کیخسرو با رمز تاج و تخت عاری 
از »افراسیابِ شومی و شرارت« و اصرار لشکریان و کشوریان بر فرمان‌پذیری بی‌چون‌وچرا، از 

وی، نمایان می‌شود.

نتیجه‌
مطالعة ریخت‌شناسانة داستان کیخسرو برپایة مؤلفه‌های پیرنگ‌ساز فیلم وسترن و به‌اصطلاح ریختن 
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ساختار این داستان در قالب و چهارچوب ساختاری فیلم‌های وسترن، در کنار ناهمسانی‌های بدیهی 
برآمده از تفاوت‌های زمانی، مکانی و مقتضیات دو گونة متفاوت فیلم و داستان، هماهنگی‌های 
هنری  گونة  دو  این  در  را  مضمونی  همسانی‌های  مواردی  در  حتی  و  توجه  قابل  ژرف‌ساختی 
اثرگذارانة داستان کیخسرو دلالت دارد که  الهام‌بخش و  بر نقش  این همسانی‌ها  نشان ‌می‌دهد. 
از مرجعیت الگویی مبتنی‎بر جوهرة انسانی ـ آرمانی و ظرفیت فرازمانی و فرافرهنگی این قبیل 
داستان‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین ظرفیتی همچنان‌که برای صاحب‌نظران فرصتی فراهم می‌کند، 
تا به تولید تئوری‌های دقیق و معتبر، مانند »نظریة سفر قهرمان« بپردازند، به شاعران و هنرمندان، 
ازجمله سناریست‌های فیلم وسترن، نیز امکان می‌دهد تا آثارشان را برپایة چنین چهارچوبی بنا 
اثرگذارانة درزمانی و  پویا و نقش  از نشانه‌هایی است، که حضور زنده و  تنها یکی  این،  کنند. 
همزمانی داستان کیخسرو و کهن‌افسانه‌هایی با ویژگی‌های مشابه را در زنجیرة به‌هم‌پیوستة ادبیات 

تطبیقی و کلیت یکپارچة ادبیات جهانی اثبات ‌می‌کند.       
درمجموع آثاری مانند »داستان کیخسرو« و »فیلم‌های وسترن«، توانمندی‌های ملی و میهنی 
خاستگاه خود را با رویکردی ناسیونالیستی روایت ‌می‌کنند که در نماد برتری قهرمان‌ها متجلی 
می‌شود. ازمنظر فرهنگی و نوع روایت‏گری، اغلب فیلم‌های پرخشونت وسترن مصداق »بازنمایی 
نبود  از  ناشی  خلأ  تا  هستند  حاکمیت  نرم  قدرت  خدمت  در  ابزاری  و  برساختی«  و  تعمدی 
ریشه‌های کهن فرهنگی و حماسی‌اش را با تحمیل و تثبیت قدرت تهدیدآمیزش در اذهان مخالفان 
داخلی و رقبای خارجی، جبران‌ کند و پندار شکست‌ناپذیری خودش را به گفتمان فرهنگی غالب 
تبدیل ‌کند‏؛ اما داستانی مانند کیخسرو به‏دلیل بنیان اساطیری ریشه‌دارش، وجهة انسانی فراگیر و 
بی‌مرز پیدا می‌کند که صاحبان قدرت و سیاست می‌توانند با رویکرد »بازنمایی بازتابی« و استفاده 
از ظرفیت هم‌ذات‌پندارانة آن، فرهنگ بومی و برنامه‌های ژئوپولوتیک ملی را به سطوح مختلف 

بین‌المللی اشاعه ‌دهند.
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A Structural Analysis of the Legend of Kaykhosro Through the 
Narrative Patterns of Western Films”

Navazollah Farhadi1

Abstract
The multidimensional prism of the legend of Kaykhosrow offers significant 
interpretive potential from various approaches and a strong capacity to adapt to both 
old and new works of art worldwide. By analyzing this story, through the narrative 
pattern of “Western screenplays”, new angles and dimensions of this literary work 
are revealed. For this purpose, the present study adapts the story of Kaykhosrow to 
the stages of the hero’s journey and its role in Western films. The primary source for 
this study is Ferdowsi’s narration of the legend of Kaykhosrow, which, with its epic 
and realistic qualities, is better suited than mythological narratives for comparison 
with contemporary works. The main framework of the research is the plot of classic 
Western films, which Will Wright extracted through his structuralist study of dozens 
of Western films. These studies show that, despite many differences in the temporal, 
spatial, and cultural origins of the “legend of Kaykhosrow” and the “Western film”, 
there are many commonalities between the two. The archetypal foundations of 
Western cinema and the human-centered themes in Kaykhosrow’s legend contribute 
to their notable correspondences, highlighting the global significance of the legend 
within the field of comparative literature.
Keywords: Hero, Kaykhosrow, Archetype, Western films, Will Wright
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